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 "به من هم آهو گفت."روباه گفت:، "من از روباه شنیدم."شغال گفت:

 "اولش خرگوش این را فهمید و به من گفت."آهو گفت:

تو  ،خب"فیل خرطومش را به طرف خرگوش گرفت و پرسید: و همه به طرف خرگوش برگشتند.

 "چطوری چنین چیزی را فهمیدی؟

با خجالت سرش را پایین انداخت و  بود خیلی مطمئن نبود.خرگوش حا  دیگر در مورد حرفی که زده 

فکر کردم آن صدا علامت این است که دنیا  .من اول صبح صدای خیلی وحشتناکی شنیدم خب،"گفت:

 "می خواهد به آخر برسد.

بعد  صدا در تمام جنگل پیچید. فیل سرش را تکان داد خرطومش را بلند کرد و صدای بلندی سر داد.

بله  ... هبل "مات و مبهوت گفت: .خرگوش گیج شده بود، "ان صدایی نبود که تو شنیدی؟این هم"گفت:

 "... این همان صدا بود.

من تازه به این جنگل آمده ام این صدای من بود که به حیوانات جنگل سلام کردم و  ،خب"فیل گفت:

م به طرف آهو و آهو روباه ه ،ببر به طرف شغال برگشت و شغال به طرف روباه، ".صبح به خیر گفتم

. هر پنج حیوان سرشان و خرگوش از خجالت صورتش را با پنجه هایش پوشاند هم به طرف خرگوش

 در حالی که فیل می خندید و می خندید.را پایین انداختند و راهشان را کشنیدند و رفتند.

 

 * ؟دنیا به آخر رسیده* 

. همیشه از این می خرگوش کوچولو خیلی ترسو بود .در جنگل بزرگی یک خرگوش زندگی می کرد

،گوش هایش سی  می شد و قلبش تند هر صدایی که می شنید افتد.ترسید که مبادا اتفاق وحشتناکی بی

کشیدن بود مشغول خمیازه  .خرگوش کوچولو تازه از خواب بیدار شده بود ،یک روز صبح تند می زد.

با   .که ناگهان صدای خیلی بلند و وحشتناکی شنید. یک متر از جایش پرید و شروع کرد به دویدن

با این ". آهو به دنبال خرگوش دوید و پرسید:او از جلوی یک آهو گذشت سرعت می دوید و می رفت.

 "عجله کجا داری می روی؟

ده و من هم دارم می روم تا از این وضع فرار مگر آن صدا را نشنیدی؟ دنیا به آخر رسی"خرگوش گفت:

در راه به روباهی  آنها از میان درختان دویدند و رفتند. "پس من هم با تو می آیم."آهو گفت: "کنم.

می شما دو تا با این عجله کجا "روباه آنها را دید و با تعجب پرسید: رسیدند که دنبال غذا می گشت.

اتفاقا همین "گفت: آهو که همچنان می دوید، "گار دنیا به آخر رسیده است.روید؟ طوری می دوید که ان

روباه هم با خرگوش  "باید بدوی و از اینجا فرار کنی. ،اگر می خواهی خودت را نجات بدهی طور است.

شغال هم وقتی آنها را  شغال رسیدند.به یک  ،همین طور که می دویدند و می رفتند و آهو همراه شد.

 "چرا همه تان این طوری می دوید؟ چی شده؟ وای ...":پرسید ،دید

 "با ما همراه شو. ،اگر می خواهی نجات پیدا کنی دنیا دارد به آخر می رسد."روباه گفت:

شغال دیگر صبر نکرد و به دنبالشان دوید. آنها چهار تایی با سرعت زیادی از میان جنگل می دویدند و 

با این عجله کجا می "ببر در کنارشان دوید و پرسید: .رسیدندکمی بعد به یک ببر  می رفتند.

ببر "خواهی خودت را نجات بدهی با ما همراه شو. اگر می دنیا دارد به آخر می رسد."شغال گفت:"روید؟

فیل هم جلو رفت  آنها با سرعت می دوید و می رفتند که به یک فیل رسیدند. .هم به همراهشان دوید

دنیا دارد به آخر "خرگوش و آهو و روباه و شغال و ببر گفتند: "؟ کجا می روی؟دهچه خبر ش":و پرسید

فیل خرطومش را با  برد و با تعجب  "با ما همراه شو.اگر می خواهی خودت را نجات بدهی  .می رسد

  "شغال به من گفت."ببر پیر گفت: "شما چطور فهمیدید که دنیا می خواهد به اخر برسد؟"پرسید:

 


